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نگاهى به نمايش مرد بالشى
گروتسكى باشكوه و مملو از قصه

نمايشنامه اى  بالشى  مرد 
ــتايش  س در  ــول آور  ه
است كه  قصه و قصه گويى 
در سيرورت خود، مفاهيم
ــى- اجتماعى ذات اخلاق

ــه اى از  ــد. نمايش، مجموع ــش مى كش ــه نقد و چال ــى را ب قصه گوي
ــت كه در  ــتناك اس ــان دهش ــا پاي ــال ب ــتان هاى مينى م خرده داس
ــنده  ــتان نويس ــط اصلى نمايش، كه داس ــگ حول خ ــى رنگارن پازل
ــلال يك  ــده و از خ ــى تنيده ش ــه زيباي ــت ب ــن مينيمال هاس همي
ــنده اى  نويس ــوند.  مى ش ــايى  رازگش ذره ذره  ــى،  جناي ــراى  ماج
ــتان هايى درباره كودكانى مى نويسد كه همگى به  به نام كاتوريان داس
ــيده يا آسيب مى بينند و الگوهاى توصيفى او  طرزى فجيع به قتل رس
ــى دارد، به اجرا  ــط برادر كوچك ترش مايكل كه بلوغ عقلانى كم توس
درآمده و به مرگ چند كودك مى انجامد. نمايش با بازجويى از كاتوريان 
آغاز شده و با آمدن مايكل و از خلال جلسات بازجويى و رازگويى هاى دو 
برادر در زندان پرده از راز مخوف زندگى اين دو و درعين حال دو بازجوى 
ــته و درنهايت نيز به مرگ دو برادر ختم مى شود. مايكل  نمايش برداش
ــت به دست برادر نويسنده اش به قتل مى رسد و كاتوريان  كه ناتوان اس

به دست بازجو. 
مرد بالشى نمايشنامه اى تفكر برانگيز و درعين حال آزارنده است كه به 
مخاطب حمله مى كند. اما اين حمله آنچنان دقيق در قالب يك گروتسك 
ظريف و هوشمندانه جاى گرفته كه نه تنها مخاطب را از جا به در نمى برد، 
بلكه تا پايان نمايش با خود نگاه داشته و ذره ذره بر او غالب مى شود. هجمه 
ــانه است. براى چند دقيقه با هراس و  متن به مخاطب، هجمه اى بازيگوش
تهوع به صورتى عريان و زجرآور به مخاطب تجاوز كرده و پيش از آنكه او را 
به مرز اشمئزار و رهاكردن بكشاند، به چاشنى طنز و خيال و ريتم و قصه، 
دستى بر سرش كشيده و به ادامه شنيدن تشويقش مى كند. همين غلبه 
آرام و زيركانه است كه از نمايش كارى قوى و قابل توجه مى سازد و مخاطب 
ــت در لحظه خروج از سالن است كه مى فهمد چقدر انرژى و انديشه  درس

براى ديدن نمايش صرف كرده است. 
ــيار بزرگى را در  ــنامه به خودى خود، بار بس ــيار خوب نمايش متن بس
ــد. متنى لايه لايه و  ــن اثر به دوش مى كش ــت و جذابيت اجراى اي موفقي
قصه گو با ظرافت ها، غافلگيرى ها، تغيير موقعيت ها و پرسوناژهايى به غايت 
هوشمندانه و جذاب كه در كنار همه اين صفات، قادر به طرح پرسش هاى 
ــت. پرسشگرى ويژه اى كه مخاطب را تا  بنيادين از مخاطب خود نيز هس
ــيدن و كنكاش وامى  دارد.  ــالن همچنان به انديش مدت ها پس از ترك س
ــش هايى عميق و بسيار مهم كه مشغله زندگى صدها سال بشر بوده  پرس
ــووليت هنر و هنرمند، مرزهاى اخلاق در  ــايلى چون مس ــتند. مس و هس
توليد يك اثر، مرزهاى اخلاقى خشونت، رابطه قربانى خشونت با خود فعل 
خشونت، سيكل بسته توليد و بازتوليد خشونت، انتخاب انتقام يا بخشش 
در مواجهه با خشونت و بسيارى مسايل مهم ديگر. شايد به طور كلى بتوان 
ــووليت خالق (هنرمند) و  ــش هاى اين نمايش را به دو حوزه كلى مس پرس
مساله خشونت تقسيم كرد. اولى به شيوه اى خفى تر و زيرپوستى تر و دومى 
به گونه اى عريان و پرهجمه در اثر مطرح مى شوند. نويسنده و برادرش كه در 

كودكى قربانى خشونت لجام گسيخته  والدينشان هستند، در بزرگسالى هردو 
به عاملان خشونت بدل مى شوند. نويسنده خشونت را به مدد هنر خلق و 
ــر كرده و برادرش آن را به اجرا درمى آورد. اين دو در كنار هم توامان  تصوي
مبدع- مجرى و تئوريسين- اكتيويست هستند كه درعين حال هر دو نيز 
روزگارى قربانى بوده اند. در كنار اين دو بازجويى خشن نيز كه در كودكى 
قربانى خشونت پدر بوده، به شكنجه و آزار آنها و درواقع ارضاى ميل خشونت 
ــغول است. اين ملغمه قربانى- جنايتكار، فاعل- مفعول،  در درون خود مش
ظالم-مظلوم و خير- شر؛ رفت وآمدى بسيار زيبا، موفق و انديشمندانه در باب 
ذات پديده هاى انسانى به تصوير كشيده و راه قضاوت صريح و بدون تامل 

و تعمق را بر مخاطب مى بندد و اين دستاورد كمى براى يك متن نيست. 
با همه آنچه كه در ستايش متن گفته شد، اما اجراى يعقوبى-كيخانى 
ــن متن نيز، در حوزه كارگردانى كم نمى آورد. نمايش با ريتمى خوب  از اي
و تقريبا يكدست در صحنه اى فكر شده و بجا، اجرا مى شود. صحنه  پردازى 
خوبى كه بدون اضافات بيهوده و شلوغ و سنگين پاسخگوى تمامى نيازهاى 
اجرايى و ديدارى اثر است. موسيقى، صدا، نور و انيميشن خوش ساخت نيز 
ــردازى را در اجرا دارند. تمامى اين عوامل در  همين كيفيت خوب صحنه پ
ــت مى شوند كه  ــجم چنان به هم تنيده و يكدس لواى يك كارگردانى منس
ــاله اى كه  ــداى از كليت نبوده و از اجرا بيرون نمى زنند، مس ــدام ج هيچ ك
اين روزها در تئاتر داخلى ما كمتر ديده شده و به نظر مى آيد كه گاهى عوامل 
ــند، ساز مطرح  فنى بيش از آنكه در خدمت گروه و جزيى از يك تيم باش
ــدن فردى خود را نواخته و با سوداى ديده شدن، زيبايى شناسى بصرى  ش
ــيارى از اجراهاى حتى خوب را نيز مخدوش مى كنند. از اين رو فقدان  بس
چنين رخدادى در مرد بالشى هرچند كه بايد بديهى و لازمه كار باشد، اما 
شايسته ستايش مى شود. بازيگرى در اين نمايش البته داستان ديگرى دارد 
و آن همه يكدستى و خوش ساختى ساير عوامل اجرايى، در بازى هاى نمايش 
ــود. از چهار بازيگر نمايش دو تن خوب هستند و دو تن ديگر  ديده نمى ش
درگير افت و خيز و رفت و برگشت هاى دايمى. بى شك بهترين بازيگر اين اثر 
پيام دهكردى است كه بازى دقيق، زيبا و ظريفش نقطه قوت نمايش است. 
پينگ پنگ بازى كردن او در ابتداى نمايش با كمترين ميزان حركت در طول 
بدن و تنها با حركت يك دست، به تنهايى كافى است تا او را براى بازى در 
اين نمايش تحسين كنيم. على سرابى نيز بازى خوب و يكدستى را عرضه 
مى كند كه هرچند اجرايى كليشه وار از چنين نقش هاييست اما چندان هم 
آزارنده نيست. در سوى ديگر اما، احمد مهرانفر و نويد محمدزاده، با بازى هاى 
ناهمگون و متغير خود يكدستى اثر را مخدوش مى كنند. نويد محمدزاده 
بيش از حد تلاش و اضافه برميزان بازى مى كند و اينكار را تا مرزى پيش 
مى برد كه كاراكترش درميانه واقعى- فانتزى-كليشه اى سرگردان مى شود. 
احمد مهرانفر درصحنه هايى از نمايش خوب است و در صحنه هايى ديگر به 
ــتن برادرش و يا در  طرزى باورنكردنى افت مى كند. واكنش او پس از كش
ــنيدن صداى فرياد ناشى از شكنجه او و چند صحنه   صحنه اول پس از ش
ديگر، بسيار بد و تصنعى است و اين از بازيگرى چون او كه سوابق بازى هايى 
ــت. مرد بالشى نمايشى  خوب در خاطره مخاطب دارد، قابل پذيرش نيس

خوب است كه بايد ديد و به پرسش هايش انديشيد. 
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تماشاخانه

همه داستان هاى تو 
آزاردهنده است*

ايرلندى- ــاف»  «مارتين مك دون
ــا يك  ــر تنه ــروز ديگ ــى ام انگليس
نمايشنامه نويس و خالق ملكه زيباى 
لينين به حساب نمى آيد. «مك دوناف» 
ــاختن دو فيلم تحسين شده «در  باس
بروژ» و «هفت روان پريش» (كه در آن 
به وضوح شاهد خودنمايى شخصيت ها 
ــتيم)  و فضاهاى مورد علاقه اش هس
جاى خود را در ميان سينمادوستان 
ــم «در بروژ» به  ــم محكم كرده. فيل ه
شدت وامدار فضاى نمايشى (و بيشتر 
مستخدم ماشينى پينتر) بود اما وى با 
پرداختى به شدت سينمايى، ثابت كرد 
ــن دو مديوم را به خوبى  كه تفاوت اي
مى شناسد و با آگاهى كامل به عرصه 

فيلمسازى ورود پيدا كرده است. 
ــخه اوليه «مرد بالشى» نوشته  نس
ــال 1995  «مارتين مك دوناف» در س
ــال  ــد اما اولين بار در س روخوانى ش
2003 بود كه در تئاتر ملى انگلستان 
ــت و دو جايزه  ــه رف ــه روى صحن ب
«لارنس اوليويه» و منتقدان نيويورك 
ــود كرد. دو جايزه تونى هم  را از آن خ

به اجراى اثر تعلق گرفت. 
ــى حكايت نويسنده اى  مرد بالش
ــه به دليل  ــت ك ــه نام كاتوريان اس ب
ــتان هاى  ــباهت هايى كه بين داس ش
ــم»وارش و قتل تعدادى  «برادران گري
كودك وجود دارد، به همراه برادرش 
ــت و بازجويى پليس  ــت  بازداش تح

هستند. 
به رغم مجهول ماندن مكان اتفاق 
ــات و فضاى حاكم بر  نمايش، ارجاع
ــتان با آن  ــور انگلس بازجويى ها، كش
سياست هاى پيشگيرى جرم قبل از 

وقوع را به ذهن متبادر مى سازد. 
سه صحنه رويارويى شخصيت ها 
ــتند با چند  ــود طولانى هس ــه خ ك
تك گويى كاتوريان كه داستان هايش 
ــم متصل  ــد به ه ــت مى كن را رواي

مى شوند. 
ــرار بر  ــا توجه به اص ــى» ب «يعقوب
حفظ تماميت متن و همچنين براى 
ــر  ــردن مخاطب در سرتاس همراه ك
ــده اى  ــش، از تصاوير انيميت ش نماي
ــتان هاى  ــال و هواى كلى داس كه ح
ــان مى دهد، استفاده  كاتوريان را نش
كرده است اما در اجراى چنين متنى 
(با توجه به طولانى بودن مدت نمايش 
و ديالوگ هاى سرضرب مك دوناف) 
آنچه مهم است حفظ ريتم خارق العاده 
بازى ها و ديالوگ هاست كه متاسفانه 
ــاهد افت اين روند  در چند صحنه، ش
هستيم. البته يقين دارم «مرد بالشى» 
ــت نمايش هايى است كه با  از آن دس
جلوتر رفتن اجراها، ريتم حقيقى خود 

را پيدا مى كند. 
ــتفاده از  در اين ميان اصرار بر اس
كلمه لعنتى به عنوان جايگزين فارسى 
لفظ ركيك، به شدت آزاردهنده است. 
انتخاب موسيقى نمايش برخلاف 
ــه آن (به خصوص ميز  طراحى صحن
ــد) از نقاط قوت  ــگ ناكارآم پينگ پن

آن است. 
ــور  حض ــا  ب ــرابى»  س ــى  «عل
تك پرده اى اش، رنگ بديعى به صحنه 
مى بخشد. «سرابى» مانند هميشه از هر 
اتفاق جزيى لحظه اى ماندگار مى سازد 
ــك دوناف» را به خوبى به  و روح اثر«م
ــام دهكردى»  ــش مى گذارد. «پي نماي
ــيارى  هم با يك بازى متفاوت در بس
از لحظات حضورى خيره كننده دارد. 
ــه اجراى بخش  «نويد محمدزاده» ك
زيادى از خشونت هاى نهفته در متن 
بر عهده اش بوده، از عهده اجراى نقش 
«اريل» برآمده. تلاش «احمد مهران فر» 
ــا اصلى ترين  ــرات كرده ت هم كه ج
ــر از دو  ــخصيت نمايش را با كمت ش
ــاند، قابل  ــن به اجرا برس هفته تمري

تقدير است. 
ــادى كنم از  در آخر مى خواهم ي
ــه دليل يك  ــوش موفق» كه ب «داري
ــراى نقش  ــمانى از اج بدبيارى جس
ــد. اميدوارم به زودى  كاتوريان باز مان

شاهد بازگشتش به صحنه ها باشيم. 
ــى» كه هر شب  نمايش «مرد بالش
ساعت 8:30 در تماشاخانه شماره يك 
ايرانشهر اجرا مى شود نمايشى است 
كه حتى شنيدنش براى گوش هايتان 

غنيمت است. 
*بخشى از ديالوگ مايكل به برادرش

 اجراى دو نمايش «مرد بالشـى» و «شـام با دوستان» در  �
يك پروسه عجيب وغريبى روى صحنه رفت. اولين بار خانم 
كيخايى گفت كه قصد دارد «مرد بالشـى» را به صحنه ببرد. 
حتى به جشـنواره هم ارايه شد و در بازخوانى هم پذيرفته 
شـد. اما از آن انصراف داديد و به اينجا رسيد كه شما «شام 
با دوستان» را كارگردانى كرديد و آقاى يعقوبى و شما به طور 

مشترك «مرد بالشى» را. 
ــى» و «شام با دوستان» برنامه اى بود كه  كيخايى: «مرد بالش
من از تيرماه پارسال در فكر اجرايش بودم. هر كسى هم در آن 
زمان درباره كارهاى آينده ام مى پرسيد؛ مى گفتم برنامه ام بازى در 
ــى» و  نمايش «برهان» و كارگردانى يكى از دو نمايش «مرد بالش
ــام با دوستان» است. قصد هم داشتم اول «مرد بالشى» را به  «ش
صحنه ببرم. به همين دليل در جشنواره با اين متن شركت كردم 
و متن تصويب شد. اما بازيگران هيچ ميلى به حضور در جشنواره 
ــتند و باتوجه به سنگينى و فشردگى نقشم در «برهان» و  نداش
چون اجراى «مرد بالشى» در جشنواره هيچ تضمينى براى اجراى 
ــنواره انصراف دادم و رفتيم دنبال  ــى نبود، از اجرا در جش عموم
ــالن براى اجراى عمومى. مسوولان سالن حافظ با اجراى آن  س
ــى ديگر  ــان آن بود كه همراه نمايش موافقت كردند اما شرطش
براى اجرا برود. چون متن اصلى «مرد بالشى» حدود سه ساعت 
ــتم آن را كوتاه كنم، حتى تصميم داشتم  بود و من نمى خواس
ــت نمايشى ديگر و  با آنتراكت اجرايش كنم، فكر كردم بهتر اس
حداكثر 90دقيقه اى براى حافظ آماده كنم. به همين دليل «شام 
ــتان» را براى اجرا در حافظ پيشنهاد كردم. آقاى يعقوبى  با دوس
ــام با دوستان» را كارگردانى نخواهد  هم از اول گفته بود كه «ش
كرد چون شبيه خشكسالى و دروغ، 33 درصد نيل سايمون و ماه 
در آب است. ولى من مى خواستم اولين اجراى «شام با دوستان» 
ــام با دوستان» را  ــود. قرار بود «ش در ايران به نام گروه ما ثبت ش
فروردين ماه در حافظ اجرا كنيم ولى بعد فهميديم كه متاسفانه 
ــوولان حافظ به خيلى ها قول اجراى تئاتر در فروردين ماه را  مس
ــبختانه آقاى يعقوبى يك وقت اجرا در تماشاخانه  داده اند. خوش
ــهر داشت و تصميم داشتيم «مرد بالشى» را در آن سالن  ايرانش
به تنهايى اجرا كنيم. به مسوولان سالن  ايرانشهر پيشنهاد اجراى 
«شام با دوستان» را همزمان با «مرد بالشى» داديم كه پذيرفته شد. 

 اجراى دو نمايش به طور همزمان با توجه به ساختار بسيار  �
پيچيده هر كدام مشكل نيست؟ 

كيخايى: درواقع ما چاره اى ديگر نداشتيم جز اجرا در ايرانشهر 
همزمان با مرد بالشى. همان طور كه گفتم «شام با دوستان» قرار بود 
در فروردين ماه در سالن حافظ به صحنه برود. به اين ترتيب با هم 
تداخلى نداشتند. اما بدقولى مديران تالار حافظ ناگزيرمان كرد به 
اجراى همزمان در ايرانشهر. آقاى يعقوبى جزو مخالفان سرسخت 
دو اجراى همزمان در يك سالن است ولى گروه ما يك كار آماده 

اجرا داشت و چاره  اى نبود جز دو اجراى همزمان در يك سالن. 
 مرد بالشـى متنى به شـدت خشـن و تا حدودى مردانه  �

اسـت. يك نمايش روانشناسـانه بسيار خشـن كه جاهايى 
هـم آزار دهنده بود. با توجه به جنس بازى اى كه هميشـه از 
شما روى صحنه ديده ام، به نظرم چالش بزرگى را با اين متن 

داشتيد؟ 
كيخايى: من مى توانم همان قدر از فضاى كيشلوفسكى لذت 
ــينماى تارانتينو. اين به ذهن دوگانه ام برمى گردد.  ببرم كه از س
ــم آمد و  ــى» را مى خواندم از كار خيلى خوش ــى «مرد بالش وقت
بى درنگ به كارگردانى اش فكر كردم. اين نمايشنامه هشت كاراكتر 
داشت. تصميم گرفتم اين كاراكترها را به چهار بازيگر تبديل كنم 
و بازيگرهاى ديگر را به صورت انيميشن يا عروسك نشان دهم. 

بعد طى تمرين با آقاى يعقوبى به تصويرسازى رسيديم. 
 يعنى بخشـى از زمان كار را توسـط تصويرسـازى كم  �

كرديد؟ 

ــى كم كوتاه كرديم.  ــتان را خيل كيخايى: خير. اين دو داس
ــتن آقاى يعقوبى به كار من مقدارى نمايشنامه را  قبل از پيوس
كوتاه كرده بودم ولى باز هم اجرايش حدود دو ساعت ونيم طول 
ــيد، ولى الان نمايش ما دوساعته شده. آقاى يعقوبى به  مى كش

هر حال نويسنده است با تخصصى كه دارد متن را كوتاه كرد. 
 وقتـى نمايش را مى ديديم به نظرم آمد كه آقاى يعقوبى  �

اين متن را نوشته  اند. خيلى به سبك شما نزديك بود. 
ــتر حذف و  ــى نكردم، بيش يعقوبى: من اين كار را بازنويس
ويرايش كردم. جمله هايى هم اضافه كردم ولى خيلى كم. وقتى 
ــد «مرد بالشى» را كارگردانى كنم، اولين شرطم اين بود  قرار ش
كه آنتراكت و اجراى سه ساعته نداشته باشيم. تا وقتى فقط آيدا 
كارگردان بود؛ گرچه از طولانى بودن كار ناراضى بودم، ولى نظر 
ــردان او بود و از اجراى طولانى با آنتراكت  نمى دادم چون كارگ
واهمه نداشت ولى به نظر من اجراى سه ساعته كشنده است. البته 

هميشه برايم مهم است كه حذف لطمه اى به متن نزند. 
 شايد علت اينكه به نظر بازنويسى شده مى آيد اين باشد  �

كه شـما امضاى خودتـان را در هر 
كارى داريد. حتى در «برهان» هم اين 
شما بوديد كه متن ديگرى براساس 

متن اصلى نوشته بوديد. 
يعقوبى: پايان «برهان» را عوض كردم 
ــم نمى آمد، اما  ــون از پايان آن خوش چ
ــى» به بازنويسى نياز نداشت.  «مرد بالش
ــت مى گيرم؛ دلم  وقتى متنى را به دس
ــم. ميل به  مى خواهد امانتدار متن باش
تخريب نمايشنامه متاسفانه نگرشى رايج 

در تئاتر ماست. وقتى گفت وگوهاى بعضى كارگردانان را مى خوانم 
ــنامه حرف مى زنند با خود  كه با افتخار از تخريب فلان نمايش
مى گويم پس چرا آن نمايش را انتخاب كرده؟ يعنى چه كه يك 
نمايش انتخاب و بعد تخريب شود؟ به گمانم كارگردان كارى را 
براى اجرا انتخاب مى كند كه از خواندنش لذت برده و مى خواهد 
مردم را هم در لذت خود شريك كند. درواقع همان طور كه بازيگر 
ديالوگ را مى  گويد و كارى نمى كند كه شما فكر كنيد ديالوگ 
ــا را از آن خودش مى كند،  ــده و به اصطلاح ديالوگ ه تخريب ش
ــدون تخريب متن بتواند  ــت كه ب كارگردان هم هنرش اين اس

نمايشنامه را از آن خودش كند. 
كيخايى: در «شام با دوستان» هم اين نكته را خواهيد ديد. 

يعقوبى: البته «شام با دوستان» بازنويسى شد. 
ــى را انتخاب مى كنيم كه به  ــه متن هاي كيخايى: ما هميش
روحيه خودمان هم نزديك باشد و نيازى به تخريب نداشته باشد. 
اولين بار كه «مرد بالشى» را خواندم؛ به محمد گفتم متنى بى  نظير 
خوانده ام كه ديالوگ هايش شبيه ديالوگ هاى نمايش هاى توست، 

اما در يك دنياى ديگر. 
 مرد بالشـى را مى توان جزو نمايشـنامه هايى دانسـت  �

كه تئاتر ما كمتر به سـمتش مى رود؛ يعنى ژانر وحشـت و 
خشـونت. در يكى، دو سال اخير كارهايى اجرا شده كه اين 
تم را داشته و هميشه در اجرا مثلا خون روى صحنه پاشيده 
شده و تقريبا تماشاگر آزار ديده است. در «مرد بالشى» اين 
خشونت در صحنه فاش نمى شود؛ اما ذهن را اذيت مى كند. 

ــم تماشاگر  آزار نمى بيند بلكه ذهنش  يعقوبى: درواقع چش
درگير مى شود. 

اين موضوع مهمى است كه اين نمايش به نوعى اجرا شده  �
كه با كمترين كشت و كشتار ذهن را درگير و آزار مى دهد. 

يعقوبى: «مك دونا» اتفاقا مى خواهد خون و خشونت عريان 

ــان دهد دقيقا شبيه تارانتينو كه مثلا پاشيدن خون را به  را نش
ــه از ديدن اين صحنه ها بدم  نمايش مى گذارد و من هم هميش
مى آيد. اين چه جنونى است كه بايد پخش شدن مقر كسى در 

فيلم نمايش داده شود. 
كيخايى: البته خشونت «مك دونا» به اندازه تارانتينو نيست. 

ــتن در كليسا  يعقوبى: ولى در فيلم «در بروژ» صحنه كش
نفرت انگيز است. تعداد اين تصويرها در آخرين فيلمش«هفت 
ــتر است. شكى نيست كه مك دونا به نشان  بيمار روانى» بيش
ــبختانه تئاتر به اندازه  دادن اين صحنه ها علاقه دارد اما خوش
سينما اين اجازه را نمى دهد كه خشونت عريان را نشان دهيم. 
من عميقا به اين گفته كه اولين بار از «آنتونى مينگلا» كارگردان 
فيلم «بيمار انگليسى» خواندم اعتقاد دارم كه مى گفت ترجيح 
مى دهد زشتى را به زيبايى نشان دهد. اين تعبير درستى است 
و به سليقه و زيبايى شناسى من نزديك است، به ماهيت تئاتر 
هم نزديك است. تماشاگر در تئاتر بيش از سينما آگاه است 
ــاگر است و چيزى كه مى بيند بازى است، بازسازى  كه تماش
است. در سينما ممكن است ما فريب 
بخوريم چون در سينما بيش از تئاتر 
ــت. با اين همه اگر  توهم واقعيت هس
ــى» را هم ساخته  من فيلم «مرد بالش
ــونت  ــان دادن خش بودم ميلى به نش
ــر دو نوع  ــتم. بحث بر س عريان نداش
پرداختن به خشونت است. يكى مثل 
تارانتينو و مك دونا خشونت را در فيلم 
نشان مى دهد، يكى مثل فون تريه در 
«داگ ويل» نشان نمى دهد. «داگ ويل» 
ــت، در پايان «داگ ويل» همه مردم  ــونت اس هم درباره خش
شهر كشته مى شوند ولى شما خشونتى از جنس «جانگو» يا 
«حرامزاده هاى لعنتى» نمى بينيد. من خوشحالم كه تئاتر مانند 

سينما نمى تواند خشونت عريان را تا آن حد نشان دهد. 
 با اين حال تئاتر «مرد بالشى» ذهن را آزار مى دهد.  �

يعقوبى: در مديوم تئاتر اين به نوعى ارزش آن است. 
ــته كه مى شود  كيخايى: مك دونا اين متنش را طورى نوش
هم خشونت را نشان داد و هم نشان نداد. تا تماشاگر مى خواهد 
تحت تاثير قرار بگيرد، كارى مى كند كه بخندد. انگار تماشاگر را 
دست مى اندازد. ولى اگر نمايشنامه ديگرش«ستوان آينيشمور» 
اجرا شود چاره اى نيست جز نشان دادن خشونت. اما «مرد بالشى» 

اين ويژگى را دارد كه نوعى خشونت فانتزى در ذاتش دارد. 
يعقوبى: من مى گويم وجود يك استثنا را نمى توانيم به كل 
كارهاى كسى تعميم بدهيم. در همين متن اگر مى خواستيم 
داستان  (عيساى كوچك) يا نويسنده و برادر نويسنده را آنطور 
ــاده ترين كار اين بود كه از  ــته اجرا كنيم س كه مك دونا نوش
ــان مى كنم «مك  ــه آزارديده عكس مى گرفتيم. گم يك بچ
ــحال مى شد. نشان دادن عكس  بچه  اى  دونا» خيلى هم خوش
ــان دادن نقاشى كودكى كه شكنجه   ــكنجه  شده با نش كه ش
ــان دادن خشونت  ــده تاثير متفاوتى دارد. فكر مى كنم نش ش
ــه تارانتينو در  ــاى چندش آورى ك ــربريدن ها و تصويره و س
«حرامزاده هاى لعنتى» نشان مى دهد اساسا نه هنرمندانه است 
ــت. برخى منتقدان لقب هايى هم به اين نوع  ــت اس و نه درس
فيلمسازان مى دهند. مثلا به يكى شان مى گويند شاعر خشونت. 
اين فيلمسازها هم در حرف هايشان مى گويند خشونت را نشان 
ــان  ــود حرفش ــم كه آن را تقبيح كنند. باورم نمى ش مى دهي
صادقانه باشد. اين توجيه است. به گمان من خشونت را نشان 
مى دهند چون بيشتر تماشاگر را مى ترساند و در نتيجه بيشتر 

ــد. شعار جاافتاده سينماى تجارى آمريكا اين است:  مى فروش
فيلم خوب فيلمى است كه يا بترساند، يا بگرياند. 

كيخايى: منظور من اين بود كه در «مرد بالشى» به كارگردان 
اجازه داده مى شود كه خشونت نشان ندهد. اما در كار «ستوان» 
ــونت را نشان نداد. آن كارها  يا «غرب غم زده» نمى توان اين خش
امكان فانتزى شدن را كمتر دارند. در نمايشنامه «ستوان» از صحنه 
چهارم به بعد كار طورى مى شود كه من هم با خود مى گويم اصلا 
چرا بايد اين كار اجرا شود. ولى «مرد بالشى» درواقع اين امكان را 
به شما مى دهد يعنى داستان ها را هم مى توانيد فانتزى كار كنيد 

و هم خشونت را نشان دهيد. 
 در آغـاز نمايـش ايـن تصور به وجـود مى آيـد كه دو  �

مامور امنيتى هسـتند كه دارند يك نويسـنده را به خاطر 
داسـتان هايش بازجويـى مى كنند. اما در نقطـه پايان كار 
متوجه مى شويم كه اتفاقا اين دو نفر دو پليس وظيفه شناسى 

هستند كه در گذشته و كودكى ضربه خورده اند. 
يعقوبى: اين در متن اصلى هم بود. يعنى اول كه شما متن 
را مى خوانيد گمان مى كنيد كه موضوع سياسى است. در اصل 
كار هست. من چيزى به آن اضافه نكرده ام. اين مك دونا است كه 
مى خواهد شما را بازى دهد كه گمان كنيد با يك تئاتر سياسى 

مواجه هستيد. رندانه شما را دست مى اندازد. 
 گفتيد مى خواسـتيد بخشى را عروسكى اجرا كنيد. اما  �

تصويرسازى ها ايده بهترى بود. 
كيخايى: مى خواستيم داستان ها را عادى اجرا نكنيم يعنى 
ــته باشيم كه نقش پدر، مادر و  براى اجراى قصه ها بازيگر نداش

بچه را بازى كنند. مى خواستيم فضاى خشن را فانتزى  كنيم. 
يعقوبى: پيش از اينكه طرح اجرايى را بنويسيم هر چه اجرا 
و عكس از اين نمايش در اينترنت بود به دقت ديديم كه مانند 
ــت وقتى كار اجرا  ــم. چون دلمان نمى خواس ديگران كار نكني
ــود ما را منتسب به فلان اجراى خارجى بدانند و بگويند  مى ش
ــت. در همه اقتباس هايى كه از «مرد بالشى»  ــده اس كار كپى ش
ــازى كرده  ــد كه مانند كار ما تصويرس ــده، اجرايى نمى بيني ش
باشند. مى خواستيم كارمان منحصربه فرد باشد. به همين دليل 
ــيديم و تا جايى كه مى دانم خيلى از  ــى رس به طراحى و نقاش

تماشاگران مانند شما اين دو صحنه  را پسنديده اند. 
 تصويرسازى ها از ذهن يك كودك برآمده بود. مثل خود  �

كاتوريان كه انگار از 12سالگى اش بزرگ تر نشده بود. چيزى 
كه در ذهن او ديده مى شـود، انگار در همان جا متوقف شده 

است مثل برادرش. 
ــرى تصوير  كيخايـى: ما به آيلين كيخايى گفتيم كه يكس
ــه اى مى خواهيم اما  ــه اى مى خواهيم. كار حرف ــدان حرف نه چن
نمى خواهيم نقاشى حرفه اى باشد. او هم از حرف  هاى ما اين را 

برداشت كرد و آن نقاشى ها را كشيده بود. 
يعقوبى: اين كودكى كه در شخصيت كاتوريان مى گوييد در 
همه شخصيت ها هست. چهار شخصيت «مرد بالشى» دو ويژگى 
مشترك دارند. هرچهار نفر قربانى خشونت هستند و هر چهار نفر 
كودك وار و گرفتار كودكى شان هستند. البته شايد توپولسكى 

كمتر از سه تاى ديگر. 
 گريه آخر نشان مى دهد كه او هم بچه است.  �

يعقوبى: كه اين در توضيح صحنه نمايشنامه نيست، نگاه ما 
به اين شخصيت است و اين كودك وارگى به نظرم به درستى در 

تصويرسازى هاى آيلين آمد. 
 خانم كيخايى شما خودتان بازيگر هم هستيد و كارهاى  �

كارگردانى شـما را هم ديده ام. به نظرم انتخاب بازيگر براى 
كسـى كه خودش بازيگر اسـت به نوعى چالش اسـت. در 
نمايش «شام با دوستان» اين چالش بيشتر هم مشخص است. 
ــام با دوستان» متن بازيگر است يعنى  كيخايى: به نظر من «ش
بازيگر مى تواند به راحتى بازى خوبى داشته باشد. به نظرم اصولا وقتى 
كارگردانى بازيگرش را مناسب نقش انتخاب كند، قدم هاى زيادى به 
جلو برداشته است. وقتى كار را خواندم احساس كردم بهناز جعفرى، 
امير دلاورى و خانم كريمى خيلى مناسب اين نقش ها هستند. اين 

سه نفر اولين كسانى بودند كه با آنها تماس گرفتم. 
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«كاتوريان كاتوريان كاتوريان» نويسنده اى جوان است كه تمايل زيادى به خشونت در كارهايش دارد. اين «كاتوريان كاتوريان كاتوريان» 
دقيقا اسم يك فرد است. به گفته خودش مادر و پدرش گويا شوخى داشتند. پدر و مادرى كه در نوع نگاه خشنى كه در داستان هايش 
دارد دخيل بودند. همين موضوع هم كار دستش مى دهد و كارش را به اداره پليس مى كشاند... . اين بخشى از داستان نمايش «مرد 
بالشى» است كه اين روزها با كارگردانى مشترك آيدا كيخايى و محمد يعقوبى روى صحنه رفته است. زوج هنرى اى كه هميشه در مقام 
كارگردان و بازيگر بودند؛ حالا در كنار هم نمايشى را كارگردانى مى كنند كه مك دوناى آمريكايى در ژانر خشونت نوشته است. اين 
نمايش به گفته يعقوبى و كيخايى به اندازه كارهاى ديگر اين نويسنده خشونت آشكار ندارد و در ذاتش اين خشونت به چشم مى خورد. 

 اشكان خطيبى آينا قطبى يعقوبى

كيخايي: مك دونا اين متنش 
را طورى نوشته كه مى شود 

هم خشونت را نشان داد و هم 
نشان نداد. تا تماشاگر مى خواهد 

تحت تاثير قرار بگيرد، كارى 
مى كند كه بخندد. انگار تماشاگر 

را دست مى اندازد. 
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